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  ٢٧سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿فَه مكْرِهم بِذاهنيلْ أَتب يهِنن فمو ضالْأَرو اتماوالس تدلَفَس ماءَهوأَه قالْح عبلَوِ اتونَورِضعم مكْرِهعن ذ م 

﴿٧١ ﴾جاً فَخرخ مأَلُهست أَمينازِقالر ريخ وهو ريخ كبر اجيمٍ ﴾ ٧٢﴿ رقتسم اطرإِلَي ص موهعدلَت كإِن٧٣﴿و﴾ 

ي طُغيانِهِم ولَو رحمناهم وكَشفْنا ما بِهِم من ضر لَّلَجوا ف ﴾٧٤﴿وإِنَّ الَّذين لاَ يؤمنونَ بِالْآخرة عنِ الصراط لَناكبونَ 

حتي إِذَا فَتحنا علَيهِم باباً ذَا عذَابٍ  ﴾٧٦﴿ولَقَد أَخذْناهم بِالْعذَابِ فَما استكَانوا لربهِم وما يتضرعونَ  ﴾٧٥﴿ يعمهونَ

وهو الَّذي ﴾ ٧٨﴿ قَليلاً ما تشكُرونَ والْأَبصار والْأَفْئدةَ عوهو الَّذي أَنشأَ لَكُم السم ﴾٧٧﴿ شديد إِذَا هم فيه مبلسونَ

بلْ ﴾ ٨٠﴿ وهو الَّذي يحيي ويميت ولَه اختلاَف الَّيلِ والنهارِ أَفَلاَ تعقلُونَ﴾ ٧٩﴿ ذَرأَكُم في الْأَرضِ وإِلَيه تحشرونَ

لَقَد وعدنا نحن وآباؤنا هذَا ﴾ ٨٢﴿ قَالُوا أءِذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً ءَإِنا لَمبعوثُونَ﴾ ٨١﴿ الَ الْأَولُونَقَالُوا مثْلَ ما قَ

ينلالْأَو يراطلُ إِنْ هذا إِلَّا أَسن قَب٨٣﴿ م﴾  

  بيان موانع پذيرش توحيد و حقانيت آن

. بود كّي همان طوري كه ملاحظه فرموديد اصول دين و خطوط كلي فقه و اخلاق و حقوقعناصر محوري سور م

بر . قرآن كريم حسي بودحس و تجربهٴ شناسي آا هم جريان انكار معاد و توحيد بود معرفت[مشركان] شبههٴ آا 
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د بايد در دعوت نندارت مانعيت صلاحي پنج مانع براي اينها بررسي كرد فرمود هيچ كدام از اينهااساس سبر و تقسيم 

  .حق است ادعاي او هم حق استپيغمبر  تدبر كنيد در دعوا تدبر كنيد تا روشن بشود كه دعوت

كند مي نامكند شما را صاحبرا در شما احيا ميو ياد خدا ما ديني آورديم كه گذشته از اينكه نام خدا  بعد فرمود

كند شمـا  نام ميصاحبكند شما را نامور مي ﴾بلْ أَتيناهم بِذكْرِهم﴿كند فرمود: ميدهد شما را آزاد به شما هويت مي

نام شديد گفتند هر گونه گمنام بوديد الآن نامدار شديد گفتند نه بردهٴ اين باش نه بندهٴ آن بندهٴ خدا باش شما صاحب

كـه  درست است  .﴾بلْ أَتيناهم بِذكْرِهمدار كرديم ﴿داري ممنوع است شما آزاد شديد ما شما را نامور كرديم نامبرده

   ;دهد ما هرگونه رژيم ارباب و رعيتي را از بين برديمقرآن, ذكراالله است اما تعاليم قرآن شما را هويت مي

  رد نظام ارباب و رعيتي در قرآن

يتي حتي بين رهبران ديني و مـردم  كه قبلاً بحثش گذشت فرمود رژيم ارباب و رع »عمرانآل«در سورهٴ مباركهٴ 

مالكـان  آنچـه را   .نيست يعني هيچ كس رعيت هيچ كس نيست همه بندگان خدايند فرمود ما چنين مكتبي آورديم

انبيا آوردند همان بردند آنكه رخت بربسته شد آنچه را كه داشتند كه دسترنج كارگران و كشاورزان را به غارت مي

هرگز رهبران ديني هم مردم  ,و لاغير اندوحي مردم بندهٴ خدايند و مطيع دستوراتاينكه  بود يعنيبخشيِ مردم هويت

كـه   »عمـران آل«در سورهٴ مباركهٴ  .كنند علما اين طورند صاحبان وحي هم همين طورندرا به خودشان دعوت نمي

الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا  ما كَانَ لبشرٍ أَن يؤتيه اللّه اين بود فرمود: ﴿ ٧٩بحثش گذشت آيهٴ 

 اللّه ونن دي ماداً لبهيچ پيغمبري نيامده كه بگويد من ارباب شما, شما رعيت من هستيد مردم را به خـودش  ع ﴾

كند م را به خود دعوت نميهمه آمدند گفتند ما و شما بندگان خداييم پس هيچ كسي مرد ,دعوت بكند اين طور نبود

آن كه مردم را به خودش دعوت كند اين طرفدار رژيم منحوس ارباب و رعيتي است كه رخت بربسته است فرمود 
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يا فرمود رباني ﴾ بلكه خداي سبحان به همهٴ انبثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عباداً لي من دون اللّه  هيچ پيامبري نيامده ﴿

  ارباب. باشيد نه

 دو عنصر محوري در تبيين رسالت علماي رباني

د كه شديد الربط بالرب باشد تا فيض را از او دريافت كند و شديد الربط به مـردم  نگويعالم رباني به كسي مي

; كسي كه ارتباطش با خدا ضعيف است عـالم ربـاني   شود عالم ربانيباشد تا مربي خوب آا باشد چنين آدمي مي

ولكن ﴿نيست  برد عالم ربانيبا خدا قوي است ولي رابطهٴ با مردم ندارد راهبانه به سر ميكسي كه ارتباطش  يستن

حوزهٴ درس داريد حوزهٴ تأليف داريد حوزهٴ تدريس  ﴾كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ

توانيد عالم رباني باشيد در صورتي كه ارتباطتان به ايد ميايد مدرس جامعهسخنراني داريد معلّم جامعهداريد حوزهٴ 

 خود قوي رب اني نيست يعني شديد الربط به االله و ربم ربباشد پس اگر كسي اين دو عنصر محوري را نداشت عال

مردمي نبود مشكل نبود  ٢﴾بِما كُنتم تدرسونَ﴿نبود  ١﴾تعلِّمونَبِما كُنتم ﴿نبود يا شديد الربط بود ولي متروي بود 

  جامعه را حل نكرد اين عالم رباني نيست. 

خب پس هر گونه رژيم ارباب و رعيتي رخت بربست هيچ كسي بردهٴ كسي تابع كسي نيست همگان تابع ذات 

يتي منحوس شناخته شده چه در مسائل مـالي چـه در   بر اساس اين اصل كلّي كه رژيم ارباب و رع ;انداقدس الهي

كـه اينـها    ﴾بلْ أَتيناهم بِذكْرِهم﴿نام كرديم فرمود ما شما را صاحب .گاه مال در اسلام تقسيم شدمسائل فكري آن

                                                
  .79 ٔعمران, آیهآل ٔسوره.  1
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ودشـان  نام شـدند منتـها اينـها از هويتشـان و نـام خ     الذّكر بودند الآن صاحبنامدار شدند نامور شدند قبلاً خامل

  دند.رنظر كصرف

  تأثير نظام ارباب و رعيتي در فقر و مشكلات اقتصادي جامعه

در كـافي  جلـد پـنج   آن دعاي معـروفي كـه مرحـوم كلـيني در      .را دين برداشتفقر مطلب ديگر آن است كه 

 صمنا و لا لاما صلّينا و  الخبز لولاف هبيننا و بين قرفَت ك لنا في الخُبز و لااللهم بارِ« :المعيشه نقل كرد اين استكتاب

ادنا ينا فرائضا فاصله نينداز مستحضريد كه منظور از نان  ٣»ربا و خود مسلماعرض كرد خدايا! بين نان مسلما

همان بحثهاي اقتصادي است مالِ مردم است عرض كرد بين مردم و اقتصاد فاصله نينداز زيرا ملّتي كه با اقتصادش 

لولا الخبز ما صلّينا و لا ف«داري آن ملّت مشكل است باشد با مال فاصله داشته باشد فقير باشد دين فاصله داشته

طالب آن محاصره و با اينكه خود حضرت و اصحاب خاصش چند سال در شعب ابي ٤»صمنا و لا ادينا فرائض ربنا

يار سخت است اين از بيانات نوراني پيغمبر است كه داري آا با فقر بستحريم را تجربه كردند وگرنه تودهٴ مردم دين

   .مرحوم كليني نقل كرد

  المالرسالت والي مسلمين در تحصيل و توزيع بيت

در روايات هم فراوان آمده است كه به اندازهٴ نياز جامعه ذات اقدس الهي مسائل مالي را تنظيم كرده است بخشي 

 ﴾يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ للّه والرسولِ﴿است: آمده  »انفال«هٴ به عنوان انفال است كه در اول سورهٴ مبارك

المالِ ديگر بيش از اين دو نيست يعني مالِ خداست و مالِ پيغمبر در حقيقت مال مكتب است مال اسلام است بيت

                                                
  .73, ص5الکافی, ج.  3
  .73, ص5الکافی, ج.  4
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در رأس امور مسلمين است بايد ايـن را   كند مال كسي نيست آن كه والي مسلمين استمسلمين همين را تأمين مي

عادلانه توزيع كند به عنوان خدمتگزار و حفظ كند به عنوان خدمتگزار اسلام  ,تحصيل كند به عنوان خدمتگزار اسلام

للّه  يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ﴿ ;پس هيچ كسي ممنون كسي نيست و سخن از ارباب و رعيتي هم نيست ,اسلام

  ست.ا »انفال«كه در آغاز سورهٴ مباركهٴ  ﴾والرسولِ

معـروف اسـت كـه     ٤١آيـهٴ   »انفـال «بخش دوم بخش مسائل وجوه شرعي است كه آن هم در سورهٴ مباركـهٴ  

ءٍ فَأَنَّ للّه خمسه واعلَموا أَنما غَنِمتم من شي﴿شد جدا نوشته مييعني » انَّ ما«به صورت كه بايد  ﴾واعلَموا أَنما﴿

و  ٤١آيهٴ مطابق متدينين ما  ﴾ناوللرسولِ ولذي الْقُربي والْيتامي والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ إِن كُنتم آمنتم بِاللّه وما أَنزلْ

كنند قصـد  شان را ادا ميه شرعيوجوآمده است اي كه در ضمن اين از اهل بيت(عليهم السلام) روايات و صحيحه

مؤديان وجوه با قصد قربت هاي علميه از اينهايي كه كنند و حوزهقربت دارند و با قصد قربت اين وجوه را ادا مي

بـدون اينكـه   پذيرند اينها هم از اغنيا و متمكّنين مي دهندپذيرند آا هم متقرباً الي االله مياند با اخلاص ميشرعي

آينـد دسـت   اند و ميعيتي در كار باشد بدون اينكه خودشان را وامدار آا بدانند براي اينكه آا ممنونارباب و ر

مالي از خودشان  ,دهند نه حق خودشان رااين رهبران الهي ميمتقرباً إلي االله حق اسلام را به  بوسند ومراجع را مي

آيند مال مي ,افراض اند و مأمورند به تأديه درنبايد دانست اينها اميندهند چون اين يك پنجم را مالِ اينها به اينها نمي

  سخن از رژيم ارباب و رعيتي نيست. پردازند پس ديگرخدا را به نمايندگان ائمه(عليهم السلام) مي

  داري در قرآنبيان فرق نظام اقتصاد اسلامي با سرمايه

آيهٴ  »حشر«بيان شده در سورهٴ مباركهٴ  »حشر«ٴ مباركهٴ مسئله فيء هم كه مربوط به غنائم جنگي است در سوره

ينِ ما أَفَاءَ اللَّه علَي رسوله من أَهلِ الْقُري فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربي والْيتامي والْمساك﴿ :هفت به اين صورت است
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 نيولَةً بكُونَ دلاَ ي بِيلِ كَينِ السابونكُماءِ ماي داشته باشد نه نظام درجه ٣٦٠براي اينكه مال يك گردش  ﴾الْأَغْنِي

داري غرب مستحضريد كه بر اساس اين دو مبناي اقتصادي كه هر دو باطل سوسيال شرق حق بود نه نظام سرمايه

 .اندري است بقيه فلجاست اين مال كه به مترلهٴ ستون فقرات است يا خون در رگهاست اين در يك بخش از رگها جا

ها در دست اغنيا متداول است در نظام پوسيدهٴ سوسيال شرق اين ثروا در دولتها داري اين سرمايهنظام سرمايهدر 

كند اين آيه اقتصاد را ترسيم مي .سالاري بود بقيه فلج بودندكه دولترسيد ميمتداول بود از دست دولتي به دولتي 

درجه در اين مدار دايره بگردد (دو) كه همهٴ اعضاي اين  ٣٦٠ٴ خون مملكت است (يك) بايد كه مالِ مملكت به مترله

داري داري به دست سرمايهمملكت زنده باشند نه فلج (سه) وگرنه اگر اين مال در يك منحني خاصي از دست سرمايه

و دست به دسـت   يا در اين منحني تداول دارد دايره فرضاًدر همين نيم﴾ يعني بين الْأَغْنِياءِ﴿ شود دولتمي ,بگردد

بـود يـا    آندولـت باشـد كـه نظـام شـرق بـر        ,چه اينكه اين منحني كوتاه ,انداند فلجبقيه كارگر و عملهگردد مي

اي داشته درجه ٣٦٠فرمود براي اينكه اين مال كه به مترلهٴ خون است يك مدار  .دارهاي معروف غرب باشندسرمايه

لاَ يكُونَ دولَـةً بـين    كَي﴿بايد مسئلهٴ فيء و امثال فيء عادلانه توزيع بشود  دهمه را زنده كنو بگردد  باشد همه جا

نكُماءِ م٥.﴾الْأَغْنِي  

  رسالت متدينين جامعه در تحصيل و توزيع عادلانه زكات

داريشان آشناتر وظيفهٴ دينرا به تر سخن گفت تا متدينين يك مقدار شفافدر بخش چهارم كه مسئلهٴ زكات است 

دهيد (اين المال است نه مالِ شما, شما از كيسهٴ خودتان نميدهيد حق مسلّم بيتفرمود اين اموالي كه شما داريد مي ;كند

شود تا شما ايد (اين دو) و اين مال به وسيلهٴ رهبران الهي از شما گرفته مييك) و مادامي كه اين مال را نداديد آلوده
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را پاك كرديد ايـن  ـ خودتان يعني خودتان  ـ  رفتيد خودتان ,بشويد (سه) نگوييد ما رفتيم مالمان را پاك كرديمپاك 

خذْ من به اين صورت فرمود, فرمود: ﴿ »توبه«دهد. در سورهٴ مباركهٴ دين ديگر اجازهٴ ارباب و رعيتي به كسي نمي

گانه دارد از اينها بگير كه اين صدقهٴ واجبه فرمود زكات را كه مصارف هشت ٦﴾م بِهاأَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِ

فكرانشان داشتند اين بود كه اين جملهٴ اي كه مرحوم شيخ طوسي و همآن لطيفه .كند قبلاً آلوده بودنداينها را پاك مي

﴿مهرطَه٧در محلّ نصب است تا صفت باشد براي صدقه ﴾ت ﴿نذْ مقَةً خدص هِمالوكه ﴿أَم ﴾مهرطَهاين صدقه  ٨﴾ت

يك  ;خواهد خودش را پاك كندخب اگر كسي وجوهات را ندهد از نظر دين آلوده است اين مي .كنداينها را پاك مي

  .گويند برو وجوهاتت را بدهه است ميدگويند برو غسل كن يك وقت روح آلووقت بدن آلوده است مي

  المال براي تحكيم نظام اسلاميدين در قبال بيت رسالت خادمين

المال را در ترين اي را خدمتگزارشان قرار دادند آن خدمتگزارها بايد اين بيتالمالي بود مردم عدهحالا اگر بيت

بـه  هاست حوزه است كه دينِ مردم را جا مصرف كنند و ترين جا حفظ دين است دينِ مردم هم به وسيلهٴ حوزه

كند وقتي مسجد و حوزه قيام كرد انقلاب به ثمر رسـيد  لهٴ مسجد و حسينيه و منبر و تعليم و تدريس حفظ ميوسي

وگرنه با جمهوري ايراني با مكتب ايراني جنگ جهاني اول اين كشور ارباً اربا شد كسي به دادش نرسيد در جنـگ  

مرداد ارباً اربا شد نفت را كسي برد گاز را كسي  ٢٨جهاني دوم ارباً اربا شد كسي به دادش نرسيد در كودتاي ننگين 

از جمهوري ايراني از مكتب ايراني از فكرِ ايرانيِ منهاي اسلام كاري ساخته نيست يا بايد  .برد كسي به دادش نرسيد

م كرد مراجع گاز را داد يا بايد نفت را داد يا بايد هفده شهر را تقديم كرد يا بايد بردگي را پذيرفت اما وقتي حوزه قيا
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قيام كرد مردم مسلمان به وسيلهٴ مراجع قيام كردند شده ايران اسلامي شده انقلاب  (رضوان االله عليه)قيام كردند امام

خب مردم به عشـق شـهادت و كـربلا و     .اسلامي يك سر و گردن از همهٴ كشورها بلندتر شد اين معناي دين است

ا حسين يا در شب عمليات يـ بارها به عرضتان رسيد ـ ول و دوم  رفتند شهيد شدند در خاكريزهاي اينحسين حس

  حسين, كربلا كربلا بود.

  المال, موهبتي الهيهاي علميه در استفاده بيتاستقلال حوزه

خب حالا اگر كسي خدمتگزار مردم است چه اينكه بايد خدمتگزار مردم باشد گوشهٴ ضعيفي از اموال را كه صد 

كند ده درصدش را بخواهد براي ديني است نود درصدش را جاي ديگر مصرف ميها و مراكز درصدش براي حوزه

نه آن  ؟!كنيمكنيم مراكز ديني را اداره ميمي ما حوزه را ادارهكه اين بلندگو دست بگيرد  آيا مسائل ديني مصرف بكند

كنند اند از خدمتگزارِ امينشان قبول ميها هميشه مستقلگفتن صحيح است نه عمل, عمل درستي بود. بنابراين حوزه

  .دند بدون اينكه به اغنيا وابسته باشنكه او وظيفهٴ خودش را انجام بدهد بدون اينكه به دولت وابسته باش

قبـل از تأديـه   دانند كه مؤديان وجوه شـرعيه  اينها مي ؟!﴾ باعث وابستگي استمن أَموالهِم صدقَةً خذْمگر ﴿

شـود  آلوده است بعد از غسل پاك مـي الغسل شوند مثل اينكه بدنشان قبلاند و با اَداي وجوه شرعي پاك ميآلوده

بنابراين  ٩﴾من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها خذْ﴿شوند روحشان قبل از تأديه وجوه آلوده است بعد پاك مي

ها هم انجام دادند براي اي از وظيفهشان را انجام بدهند و اگر گوشهاستقلالِ حوزه محفوظ است ديگران بايد وظيفه

فَخراج ربك خير وهو ﴿مود: نيازي به جايي نداشته و ندارد براي اينكه خدا فرحوزه تطهير خودشان است وگرنه 
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ينازِقالر ريها را در ها را تعطيل كردند آن وقتي كه همهٴ منابع را بستند ذات اقدس الهي حوزهآن وقتي كه حوزه. ﴾خ

  كمال قدرت حفظ كرد. 

بلْ ﴿ :نام كرديما صاحباز بين برديم و شما ررا به نام ارباب و رعيتي ن است كه فرمود ما هر گونه رژيمي غرض آ

مكْرِهم بِذاهنيكرديم آنچه داشتيم پيشرفت ميتوانيد بگوييد كه اگر ذكري كه ديگران داشتند ما ميديگر شما نمي ﴾أَت

اين انه  ١﴾لْمخلَصينلَو أَنَّ عندنا ذكْراً من الْأَولين ٭ لَكُنا عباد اللَّه ا﴿است كه گفتند:  »صافات«در سورهٴ مباركهٴ 

استقلال ملي بود به  آوريِبرداشته شد نه خير اگر نام خداست به شما دادند نام وحي و قيامت است به شما دادند نام

به جميع  ﴾بلْ أَتيناهم بِذكْرِهم﴿نامور كردند نام كردند هر نامي كه شما بخواهيد به شما دادند شما را صاحب شما دادند

  اني كه براي اين ذكر هست.مع

  اثرات سوء نپرداختن خمس و زكات در اموال و اولاد

از خـداي سـبحان    ﴾وهو خير الرازِقين﴿خواهي بعد فرمود خراجِ رب تو خير است تو كه از اينها چيزي نمي

مالِ شما نيست آن خدايي كه  يدهدخواهيم و اگر وجوه شرعي را ميطلبي. انبيا آمدند گفتند ما از شما چيزي نميمي

كرد فرمود يك پنجمش اصلاً مال شما نيست نه اينكه مال خودتان را داريد شما را مالك اينها داد و را شما اين اموال  به

   .ايددهيد تا اينكه اين مال در مال شما هست آلودهمي

يعني چه؟ شيطان شريك » شاركهم في الأولاد«گذشت كه  اين بحث ٢﴾وشارِكْهم في الْأَموالِ والْأَولاَد﴿در بحثهاي 

ٴ زنش را از مال غير مخمس قرار بدهد شود چيست؟ اگر مهريهشود معلوم است اما شريك فرزند ميشريك مال مي
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ير مخمس مطلب ديگر است اما اگر از عينِ غ اگر ذمه باشد ﴾وشارِكْهم في الْأَموالِ والْأَولاَد﴿آن نطفه آلوده است 

خب اين بچه » شاركهم في الأولاد«شود مالي كه خمسش داده نشده عينِ آن مال را مهريه زنش قرار بدهد مييعني 

رواياتي كه در ذيل  ؟!تر دين بيان كندتر و شفافآيد خب از اين صريحفرزند دو پدر است آن وقت بچه سالم در نمي

وگرنه شيطان چگونه شريك در فرزند  ﴾وشارِكْهم في الْأَموالِ والْأَولاَد﴿اين آيه بود كه قبلاً ملاحظه فرموديد خب 

انسان زكات را ندهد آلوده است  , [آيا]فرقي ندارد .را ائمه معنا فرمودند ﴾وشارِكْهم في الْأَموالِ والْأَولاَد﴿شود مي

هاست آن وقت كسي بگويد من اصلاً انفال, مال شيعه ؟!ستخمس را ندهد آلوده نيست يا انفال را ندهد آلوده ني ليو

  .اينكه نشد ,بكند خدمتگزار ملّتم بعد بخواهد ممنون

  هاي علميه در راه ولايت و ديننثاري و خدمات حوزهجان

كند به ولايت فقيه كند ولايت فقيه را معنا مياگر ولايت است آن وقت حوزه ولايت را معنا مياگر دين است 

 ٢»انفـال «سورهٴ ديگر د به آيه يشود وابسته مينگويمي عمل كنيد ١دهد بعد بخواهد بگويد شما به آيه انفالميرأي 

دولت وابستهٴ به حوزه است نه حوزه وابسته, دولت خدمتگزار مردم اسـت   !ديشود وابسته مينگويبكنيد ميعمل 

اش هم همين زند نشانهحرف را حوزه يعني دين مي اول و آخر !بالأخص حوزه, وابستهٴ به ملّت است بالأخص حوزه

هر خوني اثر خاص خودش را دارد ولي  .بينيد آمار شهدايي كه روحانيت داد بيش از همه بودشما ميانقلاب است 

وقتي كسي شهيد محراب بود هفتاد ساله بود هشتاد ساله بود يا شهيد مطهري بود يا شهيد شتي بود اينها آثارشان با 

  .كندفراد ديگر فرق ميا
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در جريان سيدالشهداء(سلام االله عليه) سالمندي به حضرت عرض كرد يابن رسول االله الآن در اين محدوده كساني 

از ام كـه  اند مـن جـزء آن كسـاني   را درك كرده باشند يا نيستند يا بسيار كم (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كه پيغمبر

شود رفت جهاد شما اجازه بدهيـد مـن بـروم    بدون اذن امام كه نميدرك كردم  اصحاب حضرت بودم و حضرت را

عرض كرد من شهامت كشته شدن دارم خون من با خواي ديگر فرق  ,حضرت فرمود پيرمردي آخر با اين وضع

چـه  قدرت او نبـود يـك پار  در جازي. اين دوتا پارچه خواست چون ديگر شمشير و زِره و اينها كه فرمود م ,دارد

خواست كه ابروهاي فروهشتهٴ خود را به پيشاني ببندد كه هم خوب ببيند و هم او را بشناسند يكي هم به عنوان شال 

  ١اهل بيت را معرفي كرد و كشته شد. علي را معرفي كرد و پيغمبر وبنكمر به كمرش بست و رفت و حسين

اينها خوايشان با ديگران خيلي فرق دارد خب شهيد شتي و شهيد مطهري و شهيد دستغيب و شهيد اشرفي و 

اي نظام آسيب ببيند بـاز هـم همـين    اينها از حوزه بودند و اينها دين را ياري كردند الآن هم ـ خداي ناكرده ـ ذره

را آن حوزه وقتي  ,خدمتگزار و وابستهٴ اين حوزه است ,دولت .انداند همين علمايند همين اساتيدند همين حوزهمراجع

كند يك آدم زنـده را  دريا يك آدمِ مرده را قبول نمي .كندردش ميطكند كه درست عمل بكند همين وگرنه ل ميقبو

  .باشنددر راه كنند كه اينها اند حوزه وقتي قبول ميكند اينها وابستهٴ به حوزهقبول مي

روغ است و حضرت به اين آسانيها دي ظهور وقتي كه آمد اولين باري كه به من گفتند, گفتم اين يقيناً داين سي

با فريب و نيرنگ و  ,عقل مردم بيايد بالاكند كه وقتي ظهور ميكند براي اينكه حضرت طبق روايات معتبر ظهور نمي

عصر(ارواحنا در زمان ظهور ذات اقدس الهي دستش به بركت وليّ .دروغ و جعل يقيناً ظهور به اين نزديكيها نيست

                                                
  است. (رضوان االله علیه)حارثبنظاهراً اشاره استاد به جناب انس.  1
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شاگرد مثل  ٣١٣مردم كه بالا آمد  عقلِ ١»فجمع ا عقولهم و كَملَت ا أحلامهم«آيد كه ميفداه) روي سرِ مردم 

شود به آساني اداره كرد وگرنه جهان را مگر با كُشتن امام خدمت حضرت بودند آن وقت جهان چند ميلياردي را مي

الغي يقيناً ظهور دي بينريب و نيرنگ و سيبا ف ؟!شود به عدل دعوت كردعقل را مگر ميجهان بي شود اداره كردمي

كند كه عقل مردم كامل نزديك نيست همين اولين باري كه به من نشان دادند همان وقت گفتم. وقتي حضرت ظهور مي

  ؟!شود عدل را پياده كردعقل ميبي شود عدل را پياده كرد مگربشود آن وقت است كه مي

  در قرآن »اجر«معاني و موارد استعمال كلمه 

من از شما چيزي  ندانبيا همه آمدند همين حرف را زدند با اينكه فرمود ﴾فَخراج ربك خير﴿به هر تقدير فرمود: 

 ٣﴾الْأَنفَالُ للّه والرسولِ﴿اين چهار بخش از مسائل مالي را قرآن صادر كرد  ٢﴾لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً﴿ :خواهمنمي

, درياها در ت در اختيار پيغمبر, معادن گاز در اختيار پيغمبر, جنگل و سرزمينهاي موات در اختيار پيغمبرنف معادن

شود اين مسئلهٴ اجر شامل همهٴ موارد مي .﴾فَخراج ربك خير وهو خير الرازِقين﴿فرمود: غناست اين  ,اختيار پيغمبر

اجر اسـت اگـر وجـود مبـارك حضـرت      » حبا للقاء االله«اجر است » الي الجنةاً قشو«اجر است » خوفاً من النار«

به اين معنا كه وجه االله هم اجرِ  ٤»واعملا للأجر«و سايرين فرمود:  امير(سلام االله عليه) به حسنين(عليهما السلام)

خواهند منتها اين همه اجر مي ٥﴾الَمينإِنْ أَجرِي إِلَّا علَي رب الْع﴿چون وجود مبارك انبيا فرمودند:  جزء اجر است

                                                
  .25, ص1الکافی, ج.  1
  .23 ٔ, آیهٰشوري ٔسوره ;51 ٔهود, آیه ٔسوره ;90 ٔانعام, آیه ٔسوره.  2
  .1 ٔانفال, آیه ٔسوره.  3
  .47 ٔالبلاغه, نامهنهج.  4
  .180و  164, 145, 127, 109شعراء, آیات  ٔسوره.  5
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» حباً الله« است يا» شوقاً الي الجنة«است يا » خوفاً من النار«كنند حالا يا اجرشان را از ذات اقدس الهي مسئلت مي

  است. » لقاء االلهل«و 

  تعبيرات قرآن دربارهٴ آثار سوء انكار معاد

حالا اين آيات چون قبلاً مشاش چند بار گذشت بحث  ﴾ي صراط مستقيمٍوإِنك لَتدعوهم إِلَ﴿نجا فرمود: در آ

پذيرفتنـد چـون   نميمنكران اين قسمت مهم كساني بودند كه جريان معاد را  .يعني دعوتت حق است مفصلي ندارد

نيست كه بخـش   اش آن قدرترين بخش دين همان بخش معاد است بقيه آثارِ علمي فراوان دارد ولي آثار عمليمهم

انسـان  معاذ االله ـ  ـمعاد اثرِ عملي دارد چون انسان دربارهٴ تمام اعمال ريز و درشتش مسئول است اگر معاد نباشد 

وإِنَّ الَّذين لاَ يؤمنونَ ﴿گيرد مسئلهٴ معاد است لذا فرمود: شده ميآنكه جلوي تمام اعمال انسان را حساب ,رهاست

ةرتأثير سوء براي انكار معاد است اينها گرچه اي ﴾بِالْآخ د نبودند اما قسمت مهمونَ﴿نها موحباكلَن اطرنِ الصع﴾. 

اند; ضلالت آن دورافتادگي اند گاهي تعبير قرآن اين است كه اينها دورافتادهگاهي تعبير قرآن اين است كه اينها افتاده

  ت.دول و افتادن از صراط مستقيم اسهمان ع است نكوب

ولَـو  ﴿شـود  ما اگر گرفتاري اينها را رفع بكنيم دوباره همان طغيان شروع ميو بعد فرمود اينها گرفتار هستند 

 »انعـام «اش به طور مبسوط در سورهٴ مباركهٴ نمونه ﴾رحمناهم وكَشفْنا ما بِهِم من ضر لَّلَجوا في طُغيانِهِم يعمهونَ

آن بيان نوراني امام رضا(سلام االله  ﴾ولَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه﴿اين بود كه  ٢٨آيهٴ  »انعام«كهٴٴ گذشت سورهٴ مبار

   ١روندبود همان وقت هم مطرح شد فرمود اينها از جهنم هم در بيايند باز بيراهه ميعليه) كه در ذيل اين آيه 

                                                
  .118, ص1عیون اخبارالرضا, ج.  1
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  »كانهاست«ديدگاه زمخشري در بيان نكات ادبي كلمه 

آزموديم اينها را قدري فشار داديم اينها اينها را ما  ﴾ولَقَد أَخذْناهم بِالْعذَابِ فَما استكَانوا لربهِم وما يتضرعونَ﴿

نقل كردند » كَون«نه در باب  نويسها اينها مشكل داشتندبينيد در اين معجمرا شما مي »استكان«اين  .استكانت نكردند

كه است » كَون«دو وجه دارد يكي اينكه از باب  »استكانَ«گويد كه اين زمخشري مي !متأسفانه» سكَن«نه در باب 

يا » استكان«شود يعني از كوني به كوني از حالي به حالي تحولي پيدا كردند مي» استكانَ«شده » استفعال«آمده باب 

اش اشباع شده است الف توليد شده بعد اين فتحه» افتعل«يعني  »استكَن«بود » سكَن«است اصلش » افتعل«از باب 

نيست يا فعلش » استكانة«مصدرش » افتعل«است وگرنه اين الفش توليد شده از آن اشباع  ;»استكانَ«است شده 

ر هاي بعدي آمده ولي نگفتند كه اصلش داين دو وجه در نوشته ١.كنندنيست منتها وجه اول را تقويت مي» استكان«

  ٣الاسلام هست.در تفسير مرحوم امين بعد ٢در تفسير فخررازي هست ;استآمده زمخشري كشاف 

  دليل عدم تواضع و تضرع منكرين در برابر ابتلائات الهي

 آمـده يـك   وقتي عذابِ فراگير ﴾حتي إِذَا فَتحنا علَيهِم باباً ذَا عذَابٍ شديد إِذَا هم فيه مبلسونَ﴿فرمود: بعد 

اي آمد گذشت كه اگر حادثه »انعام«نعمتي است در سورهٴ مباركهٴ  خب تضرع .زننداينها دست و پا ميسونامي آمده 

فَلَولاَ إِذْ جاءَهم بأْسـنا  سورهٴ مباركهٴ انعام اين بود كه ﴿ ٤٣كنند حادثهٴ تلخ يك مدرسه است آيهٴ چرا اينها ناله نمي

يا «اي براي شما آورديم چرا ناله نكرديد چرا دو ركعت نماز نخوانديد چرا يك بيماري يك حادثه ﴾ آخر ماتضرعوا

﴾ ولكن قَست قُلُوبهم فَلَولاَ إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوانگفتيد ﴿» يا االله«نگفتيد ما شما را فشار داديم كه بگوييد » االله

                                                
  .198و  197, ص3الکشاف, ج.  1
  .288, ص23التفسیر الکبیر, ج.  2
  .180, ص7البیان, جمجمع.  3
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راء نه در ضراء سنه در حال رفاه نه در حال رنج نه در » يا االله«چ وقت نگفتيد فرمود خب ما شما را كه آزموديم هي

حتـي إِذَا  شويد ﴿گاه گرفتار ميچنين است وقتي كه اهل ضراعت و ناله نيستيد آنچرا تضرع نكرديد حالا كه اين

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا«﴾ فَتحنا علَيهِم باباً ذَا عذَابٍ شديد إِذَا هم فيه مبلسونَ

  »و الحمد الله رب العالمين«


